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 جستاري در سبک شعراي طنزپرداز عصر مشروطه

 «بخشي افشاگري و آگاهي»با تکيه بر  

 مهسا ساکنيان دهکردي
 آشجردي مرتضي رشيديدکتر 

 آباددانشگاه آزاد اسلامي،واحد نجف استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي
 محبوبه خراسانيدکتر 

 آباددانشگاه آزاد اسلامي،واحد نجف استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي

 چکيده
ی، میرزادة قزوين فهدف اين پژوهش پاسخ به اين سؤال است که اين شاعران طنزپرداز )عار

به عنوان يکی از « افشاگري»الدين حسینی( چگونه از  عشقی، ايرج میرزا، دهخدا و اشرف
بخشی، بیداري و افزايش بینش و درک عمومی ويژگیهاي سبکی ادبیات طنز در جهت آگاهی

مردم  عامة براي را سیاسی -قدم برداشتند و تا چه میزان مسائل مختلف و پیچیدة اجتماعی
جويی در کردند. لحن اعتراض و افشاگريهاي يکسان اجتماعی و حقیقت فهم قابل زمان خود

بخشی به عنوان معیاري  شعر اين شاعران، مشهود و ويژگی مشترک است و افشاگري و آگاهی
براي مقبولیت، توجیه جايگاه و رمز ماندگاري اشعار طنز اين شاعران از تجلی خاصی 

هاي با محتواي ه بیشترين درصد ابیات افشاگري در سرودهبرخوردار است. نتايج نشان داد ک
طنز به دهخدا و کمترين درصد به ايرج میرزا مربوط است. و درصد افشاگري در اشعار مورد 

درصد متغیر است و در اين میان درصد افشاگري  30تا حدود  17بررسی اين شاعران بین 
 یرزا برتري دارد.شمال نسبت به عشقی، عارف و ايرج م دهخدا و نسیم

طنز مشروطه، شعر طنز عارف قزوينی، شعر طنز میرزادة عشقی، شعر طنز  سبک :ها کليدواژه
 دهخدا، شعر طنز ايرج میرزا، شعر طنز نسیم شمال

                                                 
 8/9/1396 تاريخ پذيرش مقاله:                    15/6/1395تاريخ دريافت مقاله: 

  ،آبادواحد نجفدانشگاه آزاد اسلامی،دانش آموخته دکتري، گروه زبان و ادبیات فارسی 
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 مقدمه 
تاريخ ادبیات فارسی به پیروي از تحولات سیاسی و اجتماعی، دگرگونیهاي شگرفی 

جربه کرده است. در اين مسیر پر پیچ و خم، عصر هاي بسیاري را تدارد و فراز و فرود
هاي مختلف و بويژه در ادب فارسی تأثیري قابل توجه داشته است، مشروطه در عرصه

پرستی تجلی يافت.  اي که معشوق جاي خود را به وطن داد و عشقبازي در وطندوره
د. مرَکبِ آزادي و شرافت و غیرت ملی، جايگزين می و میخانه و مفاهیمی اينچنین ش

نثر و نظم فارسی از طريق پیشین به راهی نو در افتاد. اديبان و انديشمندان با معرفی 
هايی ارزشمند پا به عرصة ادب فارسی گذاشتند و با درک اوضاع ملی و جهانی دغدغه

ريزي کردند که در جاي خود طرحی نو در انداختند و مضامینی را در ادب فارسی پايه
يک بار ديگر نشان داده شد که ظرفیت ادبیات فارسی از آنچه در قابل توجه است؛ 

گر بوده، و از آنچه در انديشة پیشینیان بازتاب داشته، باز هم فراتر قرنهاي متمادي جلوه
سرايان و است؛ اما اين بار شعر و نثر فارسی با آن کاخ عظیم، که عارفان و حماسه

اخته بودند، تسلیم تجدد شد و در ديوارة اين پیشگان و غزلسرايان و امثال آنها سعاشق
اي به نام ادبیات دورة مشروطه از آن اي تازه پديد آمد که نسیم تازهکاخ عظیم پنجره

گرايانه تحت تأثیر تحولات اجتماعی و سیاسی اي ملیساري شد؛ ادبیاتی که با روحیه
 رديد. گر گاي و هم در سطح جهانی جلوهدوران خود، هم در سطح منطقه

ترديد اين تأثیر دو سويه بوده است؛ به اين معنا که مشروطه نیز به نوبةة خةود بةر    بی
تأثیر گسترده گذاشته است. فکر مشروطه به شةاعران و   ادبیات )خواه شعر، خواه نثر(

نويسندگان اين عصر نگاهی نو و کاملاً متفاوت بخشید و ادبیةات فارسةی را، کةه در    
زد صور مانده بود و در باتلاق بازگشت ادبی دسةت و پةا مةی   ها محبند سنن و کلیشه

 (.3: 1392)مصفا و سعادتی، با افقهاي تازه آشنا ساخت 

ها شاخصتر از نثر فارسی خود را نشان داده از آنجا که شعر در بسیاري از دوره
شد و شاعرانی پا به اين عرصة جديد  گراست، اين بار نیز اين تفوّق و برتري جلوه

اي همچون: هاي تازههاي پیشین را به کناري زدند و با نوآوري، واژهشتند که شیوهگذا
آزادي، قانون، وطن، خون و لاله و امثال آن را در شعر خود متجلی ساختند؛ اشعاري 

 سرودند که جامعة تشنه و ملتهب آن روز را به تحرک و پويايی وا داشت. 
الشعراي بهار، ايرج میرزا، اهانی، ملکالممالک فراي همچون اديبشعراي برجسته

الدين حسینی، فرخی يزدي، عارف قزوينی، میرزادة عشقی و دهخدا از جمله اشرف
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هاي شاعرانی بودند که در اين تحول بزرگ ادبی سهم بسزايی داشتند. آنان در زمینه
 هاي ارزشمندي را در قالبهايمختلف اجتماعی، اخلاقی و سیاسی زمانة خود سروده

شعري گوناگون به ادبیات فارسی تقديم کردند که نیروي محرکی براي پیشبرد اهداف 
 فرهنگی زمان حیاتشان بود.  -اجتماعی

ها به مردم تشنة عصر هاي بسیار مهم و هموارکنندة انتقال سرودهيکی از ابزار
 مشروطه، وجود روزنامه بود. 

نمةو و توسةعه قابةل توجةه     يکی از تأثیرات انقةلاب مشةروطه و آزادي مطبوعةات،    
مطبوعات در شهرستانهاي مختلف ايران بود. قبل از انقلاب مشروطه جمعاً در حدود 
پنج شهر مختلف در ايران روزنامه داشتند. بعد از انقةلاب و اعةلام مشةروطه تعةداد     
شهرهاي داراي روزنامه، روزانه يا هفتگی به پانزده شهر رسةید. بعضةی از شةهرهاي    

 (.129: 1392)مولانا،ز و رشت چند روزنامة هفتگی و روزانه داشتند بزرگ مثل تبري

هاي خود را در محافل ادبی اندک به تا قبل از وجود روزنامه، شاعران سروده
دادند؛ اما وجود روزنامه، نه دوستان بسختی انتقال میدوستان نزديک و اقارب و ادب

اي معدود به عرصة اجتماعی از عده تنها اين انتقال را آسان ساخت، بلکه مخاطبان نیز
يعنی عموم مردم بدل شدند. هنگامی که مخاطب تغییر يافت به دنبال آن ادبیات نیز به 

پسند پا به فهم غالب و طبع مردم روزگار خود سوق يافت. از اينجا بود که ادبیات عامه
هی هاي شاعران گذاشت که علاوه بر رسالت همیشگی که داشت، آگاعرصة سروده

مردم زمان خود را از آنچه بايد بدانند به کمک رسانة جديدالورود يعنی روزنامه، روز به 
روز بالا و بالاتر برد. وجود ستونهاي ويژه در روزنامه و انتقادهاي صريح و غیرصريح، 
بیان واقعیت و حقیقت، جلب مخاطب و فضاي اجتماعی، شاعران را به پاسخگويی به 

هاي اجتماعی دورة مشروطه، شرايط و . با تغییرات در عرصهآن نیازها هدايت کرد
مقتضیات زمان بر شعر شاعران نیز تأثیر گذاشت و آنان مجبور به رعايت مضامین 

 جديدي شدند که تا قبل از آن سابقة چندانی نداشت. 
هاي ادبی در دورة مشروطه، ادبیات طنز است. شاعران از اين ويژگی يکی از شیوه

د و با طنازي به سرودن شعر و نوشتن نثر مبادرت ورزيدند. بدون شک بهره جستن
 .توان گفت که ادبیات غالب دورة مشروطه، ادبیات طنز است می

هاي اصلی طنز در ادبیات فارسی، دورة مشروطه است. اگةر طنةز را    يکی از خاستگاه
، طنز اسةت  نه يک نوع ادبی، بلکه لحن ادبی بدانیم، لحن غالب و برتر دورة مشروطه
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به طوري که حضور فعال و جدي آن در سةه قلمةرو شةعر، نثةر و نمايشةنامه کةاملاً       
 (.1: 1388)کرمی و همکاران، محسوس است 

هاي ادبی هاي پیش از مشروطه به برخی سرودهگرچه پراکنده در سروده
خوريم که داراي زمینة شوخی بود، پديدة ادبیات طنز از مختصات ادبی دورة  برمی
 رود. شمار میوطه بهمشر

يکی از مشخصات مطبوعات اين دوره، توسةعه و نمةو قابةل توجةه جرايةد فکةاهی       
توان گفت اين انقلاب مشةروطه بةود کةه مبادلةة گفتگوهةاي      سیاسی بود. درواقع می

صورت مطبوعات فکةاهی در جامعةة ايةران رواج داد و    سیاسی و فرهنگی ايران را به
رود شمار میی از ارکان مهم ارتباط اجتماعی ايران به در سالهاي بعد مطبوعات فکاه

 (.130: 1392)مولانا،
ترديةد در رديةف   انقلاب مشروطیت ايران از لحاظ دارا بودن شعراي عصر خود، بةی 

طور کلةی  نخستین انقلابهاي جهان قرار داد. منظور ما از شاعران عصر مشروطیت به 
ختلف انقلاب، اشعاري با محتواي سیاسی هاي متمامی گويندگانی هستند که در دوره

اي اشعارشةةان از فضةةاي عصةةر آزادي و   انةةد يةةا بةةه گونةةه  و اجتمةةاعی سةةروده 
 (. 12: 1380)خارابی،خواهی و ارزشها و آرمانهاي آن دوره تأثیر پذيرفته است  مشروطه

هاي مختلف همچون بنابراين در تبیین مسائل گوناگون دورة مشروطه در زمینه
کارها، وطن، ملت، بیداري و آگاهی، ناامنی، رشوه، عمّال بیگانه، احزاب  نابسامانی

هاي اداري، اشرافیت، علم و دانش، تغییرات اجتماعی، علل سیاسی، فقر و غنا، دستگاه
موفق نیست که شاعران دورة « ادبیات طنز»ماندگی و ....، هیچ ابزاري به اندازة عقب

 . اندمشروطه بخوبی از آن بهره جسته
کردند و خبري و غفلت، روزگار سپري میدر زمانی که بسیاري از مردم در بی

مستبدان نیز قدرت تفکر و هوشیاري را از آنها سلب کرده بودند، پس از باز شدن 
هاي امیدي که با جانفشانی و مقابله با استبداد در نهضت مشروطه پديد آمد، اين روزنه

بديل ادبیات طنز به افشاگري و قدرت بینويسندگان و شاعران بودند که با 
اي از ادبیات استفاده کردند که شأن کلام ايجاب گونهبخشی پرداختند و به آگاهی

هايشان تا ها و سرزنشها را به طريقی به کار بردند که سرودهنمود؛ شوخیها، انتقاد می
به دور از هرگونه آنجا که ممکن بود با کلمات ناپسند آلوده نگردد و اين چنین بود که 

 طلبی با مراعات ادب به سرودن اشعاري پرداختند که ادبیات غالب دورة غرور و برتري
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 اي به ادبیات طنز بخشید. مشروطه شد و رنگ و بوي تازه

 پيشينة پژوهش
در معرفی و بررسی طنز سیاسی و اجتماعی کوششهاي فراوانی صورت پذيرفته است؛ 

خاص فعالیتی از سوي پژوهشگران مشاهده نشد ولی در  اما در مورد افشاگري به طور
 مورد طنز مشروطه جسته و گريخته پژوهشهايی انجام شده است.

طنز سیاسی اجتماعی در عصر انقلاب مشروطیت »اي با عنوان عبدالله عطايی، مقاله
در مجلة قند پارسی به چاپ رسانیده است. وي با نظري به ادبیات طنز، « ايران

اجتماعی عصر مشروطه را از نظر تاريخی مورد بررسی قرار داده  -سیاسی وضعیتهاي
 (.187-196: 1384)عطايی، است 

نقش مخاطب در تحول »اي تحت عنوان زهرا اختیاري و مرادعلی واعظی، در مقاله
 و برنده سلاح يک همانند شعر از شاعران»اند: چنین ابراز عقیده کرده« شعر مشروطه

حکومت  از افشاگري با و کردند استفاده انقلاب اهداف پیشبرد براي آتشزنه يک
 (. 25-48: 1387)اختیاري و واعظی، « نمودند بیدار و آگاه را مخاطبان استبدادي،

، «هاي طنزپردازي در ادبیات مشروطهجلوه»اي را با عنوان جاهد، مقالهمريم غفاري
بر توضیحات در مورد طنز در کتاب ماه ادبیات به چاپ رسانیده است. وي علاوه 

پردازد و به مواردي از روشهاي  مشروطه به معرفی شاعران طنزپرداز مشروطه می
 (.47-54: 1387جاهد، )غفاريکند مختلف طنز اشاره می

، در مجلة «زبان، صور و اسباب ايجاد طنز»اي را تحت عنوان ابوالقاسم رادفر، مقاله
ارسی به چاپ رسانیده است. وي به عوامل تحقیقات تعلیمی و غنايی زبان و ادب ف

استفاده از ترکیبات بجا و مناسب و درخور مقام و ايجاد طنز پرداخته و هدف طنز را 
که در طی سالهاي طولانی در داند میبخشی به مردمی مقتضاي حال براي شخصیت

 (.107-120: 1388)رادفر،  اندعرصة سیاسی و... به بازي گرفته نشده
پژوهشی در تئوري و کارکرد »اي با عنوان کرمی و همکاران در مقالهمحمدحسین 

به نظريه و کارکردهاي طنز اجتماعی توجه کرده و طنز را حاصل شکاف « طنز مشروطه
ها و طبقات اجتماعی جامعه با هم برشمرده و به بررسی جوانب اجتماعی بین گروه
 (.1-16: 1388) کرمی و همکاران، اند.  مختلف آن پرداخته
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 بيان مسأله و اهداف پژوهش 
رود، کالبدشکافی اينگونه  در دورة مشروطه نوآوري به شمار می« ادبیات طنز»از آنجا که 

ها و ابعاد مختلف داراي اهمیت شناسی آن از جنبهادبیات و بررسی ويژگیهاي سبک
ري به افشاگ»اي است. کوششی که در اين مقاله صورت پذيرفته، تحلیل و بررسی ويژه

شمار است که يکی از ويژگیهاي مهم سبکی در اشعار طنز دورة مشروطه به « بیان طنز
 رود. می

هاي شاعران مطرح دورة مشروطه برجستگی خاصی دارد که در سروده« افشاگري»
 اند. در توصیف مسائل مختلف با قدرت گفتمان طنز از آن بهره جسته

رود.  مةی  شةمار بةه  افشاگري براي مؤثري املع و مشروطه شعر هايپديده از نیز طنز
 و کردند فهم قابل مردم عامة براي را سیاسی پیچیدة مسائل طنز، از استفاده با شاعران
 طنزآمیةز  قدرتمنةد  بیةان  بةا  نبةود  توصةیف  قابل عادي بیان با نارسايیها، که از برخی

 در متّحةد  یصةفوف  در را آنها و دادنشاط می مخاطبان به طنزآمیز شعر شد. توصیف
 طنزآمیز شعر در نقطة عطفی دوره، اين کرد. آثارمی ترغیب مبارزه به ستمکاران برابر
  (.33: 1387)اختیاري و واعظی،آيد  می به حساب فارسی زبان

طنةز بةیش از هةر چیةز انسةان را بةه مةا        »عامل هشیاري و بیداري اسةت.  « افشاگري
اند و هدف نهايی طنز هم جةز ايةن   رفتهشناساند و هم آنان را که مورد طنز قرار گ می

کند و به معرفی طةرف  چیزي نیست. طنز، تودة مردم را از خواب خرگوشی بیدار می
: 1388)رادفةر، پردازد که مورد اصابت نیزة خشم طنزنويس قرار گرفته است  مبارزه می

108.) 
ري به عنوان عاملی که در ساخت گفتمان طنز مؤثر است از ديگر عناصة « نقش سخن

-شود. نقش اصةلی لايةه  است که در تعريف طنز از آن بهره گرفته، و بر آن تأکید می

شناسی خود بةا معرفةی   هاي آن، انتقاد و اصلاح است. محمود فتوحی در کتاب سبک
طنزپرداز به قصد انتقاد و اصلاح فرد و اجتماع، به »هاي مختلف طنز عقیده دارد: لايه

« پةردازد و مانند آن می« افشاگري»، «طعنه»، «خنداندن» ،«تحقیر»، «استهزاء»، «تمسخر»
 (.378:1390)فتوحی، 
اين است که همیشه به زبان تودة مردم نزديک است. « افشاگري»از ويژگیهاي 

ناخواه عنصر سازندة طنز در  شود، خواه هنگامی که شعر به زبان تودة مردم نزديک می
شود که مردم آن را به اي نزديک میه قاعدهشود و بیان بپسندتر میبیان شاعران، عامه

 آسانی دريافت کنند.
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 توده سید اشرف زبانی دارد نزديک به زبان عارف وشعر شاعرانی مانند ايرج، عشقی، 
از قبیةل آنچةه در    -کند خود را به آهنگهاي دلخةواه عةوام   آهنگ سعی می و به لحاظ

گونةه اسةت کةه در شةعر      ديننزديک کند و بة  -شود ها و تصنیفهاشان ديده مینوحه
مشروطیت آن طنطنة الفةاظ سةبک قاجةاري و دسةاتیريات و لغةات مةردة آن ديةده        

شود و موسیقی شعرهاي سةنتی سةبک خراسةانی هةم ديگةر در آن کمتةر ديةده         نمی
شود. شکلها نیز شکلهاي سهل و آسان است که از نظر فنی دست و پاگیر نیسةتند   می

 (. 106: 1380کدکنی، )شفیعی
نگاهی اجمالی به ادبیات طنز در دورة مشروطه، بروز برخی از دلخوريها و با 

برد که اي میکند و به ورطه اصطکاکهاي ادبی، گفتمان طنز را از مسیر اصلی خارج می
بیند. آنچه طنز را از هزل و شاعر خواسته يا ناخواسته خود را در وادي هزل و هجو می

مراعات ادب است که از مهمترين عوامل مؤثر در  سازد، رعايت وجهه وهجو متمايز می
رود؛ به عبارت ديگر، رعايت شأن اجتماعی خود و يا ديگران گفتمان طنز به شمار می

طنزپرداز، هنگام پرداختن به طنز بايد وقار و »عنصر اصلی در سرودن شعر طنز است. 
ا عصبانیت کار بازي درنیاورد؛ احساساتی نشود و بمتانت خود را حفظ کند؛ مسخره

 (.108: 1388)رادفر، «نکند؛ کاملاً خونسرد و آرام باشد

شاعران طنزپرداز معروف دورة مشروطه: عارف قزوينی، میرزادة عشقی، دهخدا، 
اند؛ توجه خاص کرده« افشاگري به بیان طنز»ايرج میرزا و نسیم شمال در اشعار خود به 

ها، آرزوها، حرمانها، بیش از امید آنچه در پرداخت مضمونهاي روشنگرايانه، کم و
سرانجامیها و مشکلات اجتماعی و نظاير آن در سخن منظوم تجلی يافته و در کلام  بی

هرکدام از شاعران ياد شده با رنگ و بو و حال و هواي مخصوصی بیان شده است. در 
ست. به هايی از گفتار اين شاعران طنزپرداز پرداخته شده ااين مقاله به تحلیل نمونه

سروده شده و « هزل و هجو»اقتضاي اين مقاله از پرداختن به اشعاري که در قالب 
اند، شاعران در اشعار خود، برخی کلمات رکیک، ناپسند و ناشايست استفاده کرده

خودداري، و صرفاً به ارائة آمار آنها اکتفا شده است؛ به عبارت ديگر بررسی 
یانی شوخگنانه در هم آمیخته و با درونماية طنز، هايی که توأمانی گفتار با ب سروده

 رويکردي شايسته به مسائل مختلف اجتماعی دارد، شالودة اصلی اين مقاله است.

 ضرورت و اهميت اين پژوهش
 ه برايجستجو در ابعاد مختلف اين تحول، همیشآگاهی از سیر تحول انديشه در ايران و 
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ما بوده است. ادبیات طنز و سبک شاعران پروران راهگشا و راهندوستان و ادبادب
افزايی و  شود در دانشطنزپرداز که در دورة معاصر به عنوان نقطة عطفی از آن ياد می

تواند در ساختار  اي برخوردار است که میهاي ادبی، از اهمیت ويژهضرورتهاي دانسته
ذار باشد؛ در اين و پیشرفت ادبیات طنز پیشرو و در ديدگاه طنزپردازان آينده، تأثیرگ

 رسد. ضروري و با اهمیت به نظر می« افشاگري» هايمیان توجه به شیوه
توضیح اين نکته ضروري است که ابیاتی در اين مقاله در زمرة اشعار افشاگري قرار 

و يا به صورت کاملاً جدي  که يا خود به تنهايی در قالب و لحن طنز سروده شده گرفته
است. در هر  اي با خمیرمايه و شالودة طنز قرار گرفتهین قطعهسروده شده؛ اما در ب

صورت از آنجا که ابیات جد و طنز در اشعار اين شاعران به قدري در هم تنیده است 
که به علت ارتباط مضمون جدا کردن آنها بسادگی میسر نیست و براحتی غربال 

ب ادا نشود و خطايی شود و اگر هم قابل جدا کردن باشند، ممکن است حق مطل نمی
سازد؛ لذا برخی ابیات نیز صرفاً با اين صورت پذيرد که نهايتاً ما را از هدف دور می

است، با تکیه بر جنبة افشاگري آنها مورد نظر  اي طنز قرار گرفتهويژگی که در قطعه
است. طبیعی است که ممکن است ابیاتی به صورت مجرد  قرار گرفته و به حساب آمده

 است.  اي با شالودة طنز سروده شدهز جد هم درآورد ولی به هر حال در قطعهسر ا

 طنز عارف قزويني و افشاگري 
ساز تراز اول از ابوالقاسم عارف قزوينی به عنوان شاعر، موسیقیدان با ذوق و تصنیف

شود. وي با اينکه داراي روحی لطیف بوده، اشعار مختلفی در دورة مشروطه ياد می
انگیز است؛ سیاسی نیز سروده که اغلب داراي مضامین حزن -هاي اجتماعیزمینه

شود به سه دربارة عارف می»اشعاري که بیشتر با مختصات زمان خود او پیوند دارد. 
پرستی اشاره کرد. دربارة شعر او بايد وجه شخصیتی او، شاعري، موسیقیدانی و وطن

سلیم و ) « رودسی به شمار میگفت که وي نخستین سرايندة تصنیف و غزل سیا

گرچه انتقادهايی به اشعار عارف وارد شده است در داشتن ذوق و (. 143: 1390طريقت،
انديشة ادبی او شکی نیست. او روح و انديشة ادبی را وارد تصنیف کرد که تا آن زمان 

و توان آن را نوآوري به حساب آورد. مضامین ناب کسی اين کار را نکرده بود و می
اي که در تصانیف خود به کار برد در زمان خودش تحول عظیمی در پرستانهوطن

موسیقی ايرانی ايجاد کرده است و در موارد متعددي مورد استقبال اهل هنر واقع شده و 
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در دورانهاي پس از مرگش نیز توسط هنرمندان مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است. 
خورد؛ اما در شی در هجو سیاسی نیز به چشم میدر اشعار او گاهی هتاکی و فحا

خوريم که ماية طنز و مطايبة آن، وجه برمی« دُرّ دُرّيات»هاي او به بخشی به نام سروده
 غالب اين بخش بوده و افشاگري ويژگی قابل تأملی در اشعار آن است.

بیت است که نوع، فراوانی و درصد  2053کل ابیات سروده شدة وي در ديوان 
 است. 1بیات، مطابق نمودار ا

 فراواني و درصد ابيات سروده شده توسط عارف قزويني -1نمودار 

 
شود، اشعار طنز او بسیار اندک است؛ اما با وجود همین طور که مشاهده می همان

 اي برخوردار بوده است. تعداد کم، وي در بیان طنز نیز از توان ويژه
شروطه از اشعار هجو و هزل وي، که البته آن نیز در ادامه نظیر ديگر شاعران دورة م

بسیار اندک است، گذر نموده و تنها به بررسی قطعاتی اشاره شده است که مضمون آنها 
 گیرد. در قالب و تعريف طنز جاي می

بیت سروده شده  20است. که در « دلاکیه»هاي طنز قابل توجه او شعر از نمونه
 شود: مرد دلاکی اشاره دارد که اينگونه آغاز میاست. عارف در بیان اين شعر به 

 رفت يک شخصی که بتراشد سرش
 

 در بر دلاک از خود خر ترش 
 

 (302: 1357)عارف قزوينی،                                                             
در ادامه، شیوة تراشیدن سر به روش معمول زمان خود، آب پاشیدن بر سر از 

کفايتی مرد دلاک قمه، پردازش سطح آينه به طريق مرسوم، تیزکردن تیغ و ... نهايتاً بیقم
 کند که به او اعتراضکشد؛ دلاک آنقدر در تراشیدن سر، زخم ايجاد میرا به تصوير می
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 گويد: شود و در پاسخ اعتراض میمی
 چسبانمش تا خون ريشپنبه می

 

 از سر خونین نريزد روي ريش 
 ج

 (303)همان:                                                                             
 کند که:شاعر در انتهاي داستان اين نتیجه را القا می

 تیغ دادن بر کف دلاک مست
 آن کند زخمی سر و اين سر بُرد

 

 را به دست« احمد»به که افتد شاهی  
 سر ز سرداران  يک  کشور  بُرد

 

 (304)همان:                                                                                    
بخشی عارف درعصر استبداد است. بیت اي از افشاگري و آگاهیاين دو بیت نمونه

« دلاک مست» به « زنگی مست»اول بر گرفته از شعر مولوي است که تیغ در کف 
اشاره دارد و « احمد شاه»به « اين»و « دلاک»به « آن»دوم، تبديل شده است. در بیت 

دهد که داند و هشدار می می« احمد شاه قاجار»عمل و کار دلاک را بهتر از شاه شدن 
کند، عمل پادشاه شاه قاجار بمراتب از آن  بدانید، اگر دلاک به زخمی کردن سر اکتفا می

 بدتر است.
است « قصیدة علیجان»بیت به نام  71اي در دهنمونة ديگر در اشعار طنز عارف، قصی

که خطاب به يکی از دوستان خود سروده، در مجموعة ابیات اين قصیده، به افشاگري 
 بیت آن اشاره شده است؛ از جمله:  24در 

 دار علیجان مال حلال و سلیقه مملکت اشرافی من و تو به ذلت 
 (311: 1357)عارف قزوينی،                                                       

، در بیت بالا مشخص «من و تو»اشاره به مملکت اشرافی و در ذلت و خواري بودن 
است که منظور وي همه ملت است و با مورد خطاب قرار دادن دوست خود در واقع 

 کند.  به همة مردم گوشزد می
 گويد: يا در بیت ديگري می

 خوار علیجان رشوه بگیرند و رشوه و محکوم    شاه و وزير و وکیل و حاکم
 (311)همان:                                                                                
آورد که معمولاً در  در اين بیت عارف، شاه و وزير و ... را در رديف محکوم می

گیري و ند که امر ناپسند رشوهک زمان مشروطه به طبقة حاکم تعلق ندارد و افشا می
 خواري، فراگیر شده است. رشوه

 خوار علیجان جیرگی از روس جیره  جمعی ماهانه ز انگلیس بگیرند 
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 جمع کثیري دوان به راه سفارت 
 

 دولا دولا شترسوار علیجان 
 

 (311)همان:                                                                                        
پرده اين دو بیت به وابستگی دولتمردان و متنفذان اشاره دارد که عارف بی

اگر در دورة استبداد، وابستگی دولتمردان و » کند: فروشی آنان را گوشزد می وطن
شود و مورد طعن  متنفذان در پرده بود در دورة مشروطه اين وابستگیها تقريباً علنی می

« کنندفروش ياد میو گويندگان اين عصر از آنها به عنوان خائنان وطن گیردقرار می
 (.71: 1380)خارابی، 

 کند که:در بیت ديگري افشا می
 آنچه بجا مانده برد شه به اروپا   

 

 به به از اين شاه وشاهکار علیجان   
 

 (311: 1357ارف قزوينی،)ع                                                                   
اشاره عارف در اين بیت، رفتن احمد شاه به اروپا است؛ گرچه اين استنباط نیز     

شود که شايد منظور او شاهان مختلف قاجار باشد که هر يک به اروپا سفر، و به می
 المال تحمیل کردند.  هاي هنگفتی را به بیتنوبة خود هزينه

، «اشراف»و « اعیان»سرايندگان شعر مشروطه در ذم عارف همانند بسیاري از     
 گويد: ابیاتی سروده است؛ چنانکه می

 ... دور فرعونی اشراف در ايران بگذشت
 (263)همان:                                    

 و يا:
 به زور مشت ز اشراف زر بگیر که تا 

   

 وکیل بهر تو تعیین به زور زر نکند 
 

 (271)همان:                                                                                       
کند و در پاسخ يکی از ادبا قلمفرسايی می« قلم چون گرفتی دورويی مکن»در شعر 

دهد که دل و دست پردازد. در مطلع اين شعر، توجه میدر اين شعر به افشاگري نیز می
 گويد: ، لازمة نويسندگی است؛ میو افکار و وجدان تمیز

 نويسنده را بايدي چار چیز 
 وگر اينکه ناپاک شد اين چهار 

 

 دل و دست و افکار و وجدان تمیز 
 ز ناپاکی صاحبش شک مدار

 

 (476: 1357)عارف قزوينی،                                                               
الدوله، السلطنه و وثوقوزيري قوامهاي نخستبه دورهدر مقام افشاگري با اشاره 

 گويد:   دهد و میاديب ياد شده را مورد خطاب قرار می
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 به عهد قوام و به دور وثوق
 

 ز رسوائیت خسته شد کوس و بوق  
   

 (478)همان:                                                                                 
اي که کوس و بوق نیز از برملا کردن طاب او اين است که: تو آنقدر رسوا شدهخ

اند. معمولاً هدف اينگونه خطابها به شخصی خاص، افشا و القاي مطلبی آن خسته شده
 خواهد همة مردم آن را بدانند. است که شاعر می

 گويد: يا در بیت ديگري می
 دگر اندر اين مملکت کس نماند 

 

 قلم پشت تاگور راند   که بايد 
  

 (478)همان:                                                                                 
اي منظور عارف سفر رابیندرانات تاگور، اديب مشهور هندي است که به دعوت عده

ه اديب و گويد در کشور ما با اين همبه ايران سفر کرده بود. وي در مقام پرسش می
انديشمند، کسی نبود که مورد توجه قرار بگیرد و شما اين همه در کرامات تاگور 

رسد بیگانه بودن تاگور مورد نظر عارف بوده است کنی؟ )که به نظر میقلمفرسايی می
 تا مقام ادبی و علمی وي(.

پرواضح است که عارف در بیان اشعار جدي خود و همچنین در بیان اشعار طنز از 
کرده است. پرده نظر خود را بیان میبخشیها ابايی ندارد و بیينگونه افشاگريها و آگاهیا

افشاي حقايق و توجه دادن و بعضاً نکوهش کردن عامة مردم از ويژگیهاي شعر عارف 
% را تشکیل 8است. گرچه اشعار طنز او نسبت به ديگر اشعارش اندک و در حدود 

به چنین امري توجه کرده و فروگذار نکرده است.  دهد در همین اشعار کم، نسبت می
توجه به مسائل مبتلابه جامعه باعث شد، نامش در زمرة شاعران ماندگار دورة مشروطه 

 ثبت شود. 

 طنز عشقي و افشاگري 
يکی از شاعران مورد توجه و علاقة عموم مردم در عصر مشروطه، محمدرضا میرزادة 

نگاري، دالوصفی که داشت در کسوت روزنامهعشقی است. شاعري که با جسارت زاي
آورد. عشقی انسانی  نظريات پرشور خود را به صورت نثر و نظم به رشته تحرير در می

هاي دنیوي بیزار، و مشرب بود؛ از جلوهمتهور، غیرتمند، دلیر، بیباک، دلسوخته و خوش
 :گويدالشعراي بهار دربارة او میجست. ملکاز جاه و مقام دوري می

 جوانی دلیر و گشاده زبان
 

 سخنگوي و دانشور و مهربان 
 

 (922: 1387)بهار،                                                              
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زادة گرفت. از قول رحیمعشقی در اشعار خود از بیان طنز و استهزا بهره می    
گريسته، حتی قیودات عشقی به ظواهر محتشم و تجمل با نظر حقارت ن»صفوي: 
آمد استهزا پسندي و آزادگی او جور نمیمنش و هر نوع آلايشی را که با طبیعتاروپايی

گفت. در اظهار آنچه براي وطنش و نمود. همیشه بد را بد و خوب را خوب میمی
 (. 116: 1373)حائري،« اختیار بود...شمرد، بیبراي عموم مفید می

عشقی شايد اولین کسی است که »دانند: ري رمانتیسم میبرخی او را نويسنده و شاع
اي درهم نورديد و شکنی کرد و مراعات قواعد کلاسیک را تا اندازهدر ادبیات ايران، بت

 (. 184)همان: « شالودة ادبیات رمانتیسم را در زبان فارسی بنا نهاد

ات، مطابق بیت است که نوع، فراوانی و درصد ابی  2100کل ابیات ديوان عشقی، 
 است. 2نمودار 

 فراوانی و درصد ابیات سروده شده توسط میرزادة عشقی -2نمودار 

 
 47/7و اشعار هجو و هزل او  71/23شود، اشعار طنز او همانطور که مشاهده می

دهد. در مورد اشعار عشقی اين اذعان هست که شعر طنز درصد اشعارش را تشکیل می
وده و نسبت به شاعران ديگر دورة مشروطه، تلختر و وي از روانی خاصی برخوردار ب

 پرواتر است. بی
هايی از مهمترين اشعار طنز او مورد بررسی قرار گرفته است و بر در ادامه نمونه

اساس روال اين مقاله که در ابتدا و در فصل مربوط به عارف نیز به آن اشاره شد از 
شود که در قالب و  شعاري پرداخته میاشعار هجو و هزل وي، گذر نموده و تنها به ا

 گیرند. تعريف طنز جاي می
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دانستند و آنها را  آزاديخواهان صدر مشروطه اشرافیت ايرانی را فاقد مشروعیت می»
شمار  ماندگی کشور و عامل نفوذ خارجیان و واسطة سیاسی آنها بهماية عقب

ويندگان راه آزادي از اين امر عشقی نیز مانند ديگر پ(. 171: 1380)خارابی،« آوردند می
را « اشراف»و « اعیان»هاي طنز خود با افشاگري لاي سروده مستثنی نیست و در لابه

داد؛ به عنوان نمونه، عشقی نیز همانند عارف، در ذم مورد نکوهش و سرزنش قرار می
 گويد:آنها به تندي می

 کس گذشت از انصافدر اين زمینه هرآن 
 گاه کمترين اوصةةةافشرف ورا شةةةود آن

 نکرد اسةةةتنکافشرمی می ز هیچ بی 
 شو شد از اشرافاز اين ره است که آن مرده

 (190: 1357)عشقی،
دورة مشروطه، عصري است که دولتهاي بزرگ اروپايی تقريباً قسمت اعظم جهان را 

 انةد؛ در عةین  هاي نفوذ سیاسی و اقتصادي خود تبةديل نمةوده  به مستعمرات يا حیطه
میلادي بةه   1914حال درگیر رقابتی سخت با يکديگر هستند؛ رقابتی که سرانجام در 

 . (219: 1380)خارابی،جنگ جهانی اول منجر گرديد 
عشقی با شناختی که از اين مسأله داشت، ايران و ديگر کشورهاي آسیا را قربانی 

 گويد: داند و در بیانی افشاگرايانه میدولتهاي اروپا می
 اي پنداشتندا آسیا را لقمهدر اروپ

 

 هر يک اندر خوردنش چنگالها برداشتند 
 

 (240: 1357)عشقی،                                                                            
عشقی در اشعار خود سعی دارد که مردم را به حقوقشان آگاه، و آنها را در طلب 

، شامل ابیاتی «آي کُلا نمديها»ز شعرهاي وي با عنوان حقوق خود ترغیب کند. يکی ا
 گويد:دهد و میاست که با افشاگري، مسائل مختلف را با بیان طنز به مردم هشدار می

 حق شما را کنند ضايع و پامال
 کوشش ماها پی حقوق شماهاست 

  

 گر که نباشد قیام و کوشش ماها 
 به که به ماها کمک کنید شماها

 

 ريد اي کلا نمديها از چه کنا
 دست درآريد اي کلا نمديها

 (317)همان:                                                                               
عشقی در جاي ديگر با افشاگري، خرابیهاي زمان مشروطه را از رأس مملکت 

 گويد:داند و می می
 اي رفقا اين زمامدار خراب است 

 ه پندار میرزادة عشقیگر چه ب
 به که به ماها کمک کنید شماها 

 هر که به کالسکه شد سوار خراب است
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 از همه خرابتر بود اين مرد
 

 ملتی از بین برد: کار خرابست
 

 فکر چه کاريد اي کلا نمديها
 دست درآريد اي کلا نمديها

 (318)همان: 
مون آن پةر از گوشةه و   کةه مضة  « سوارجمهوري»عشقی، داستان منظومی دارد به نام 

در غیاب کدخدا به خانة او « ياسی»کنايه است: در يکی از دهات، دزد ناقلايی به نام 
گیةرد و بةه   کند. کدخةدا ردپةا را مةی   رود و کام خود را از خمرة شیره، شیرين میمی

رساند. دزد براي اينکه ردپا را گم کند، اين دفعه بر پشت خري سةوار  خانة ياسی می
خورد و از راهی که خواهد از شیره میراند و تا دلش میبه سراي کدخدا میشود  می

گردد. کدخدا که در اطراف خمره جاي پاي خةر و در انةدرون خمةره    آمده بود برمی
 (.227: 1384بابايی،)علیشود بیند، دچار حیرت میجاي پنجة ياسی را می

 چنگ، چنگ ياسی و پا پاي خر
 

 رم به درمن که از اين کار سرنا 
 

 (279 :1357)عشقی،                                                                     
پروردة انگلیسیها بوده و دهد رضاخان دست درواقع عشقی با بیان اين شعر، نشان می

 گويد: او با حمايت آنها به قدرت رسیده است. وي در بیان افشاگرايانه خود می
 زين سبب کردم بیان اين حکايت 

 ... ياسی ما هست اي يار عزيز: 
 کند آن که دائم کار ياسی می

 

 تا شوند آگاه ابناي زمان  
 حضرت جمبول يعنی انگلیز

 کندوز طريق ديپلماسی می
 

 (279)همان:                                                                              
 افزايد: بیان طنز و افشاگرايانه می وي در ادامه به

 کنممالی میفرق جمعی، شیره
 ... باطناً ياسی ايران، انگلیس
 ... شد سوار خر که دزدد شیره را

 

 کنمخمره را از شیره، خالی می 
 خر شود بد نام و ياسی، شیره لیس
 پس بگیرد پنج میلیون لیره را 

 

 (280)همان:                                                                                     
است. وي در اين شعر از زبان « نوحة جمهوري»يکی ديگر از اشعار طنز عشقی، 

و با تکرار « جغد»و « لاشخور»، «فعله»، «جناب جمبول»، «فکلی»شخصیتهايی به نامهاي 
 گويد:  کند و میفشاگري می، نسبت به مسائل روز ا«آه که جمهوري ما شد فنا » مصرع 

 آه که جمهوري ما شد فنا
 ... بام زند بر سر خلق خدا 

 پیرهن لاشخوران شد قبا 
 آه که جمهوري ما شد فنا
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 ها .... سهم ربودند از آن سکه
 

 آه که جمهوري ما شد فنا
 

 (284-283)همان:                                                               
نام يکی ديگر از شعرهاي طنز اوست. وي با پیامی هشدارگونه با « باور مکن»    

 شود: اين بیت آغاز می
 جان پسر، گوش به هر خر مکن 
 تجربه را باز مکرر مکن

 

 بشنو و باور مکن 
 بشنو و باور مکن

 

 (295)همان: 
لت وي در ادامه با طعن از امن بودن مملکت، پايان يافتن اجحاف، عدم دخا

پرستی، جدا نبودن دولت و ملت و .... سخن لشگريان در کارها، رخت بربستن کهنه
 گويد: کند و در پايان میگويد و بسیاري از مسائل روزگار خويش را افشا میمی

 نیمة شبها سر بیراهه راه 
 بو غرض راحت خلق اله 

 

 کشته شد ار چند نفر بیگناه 
 هست سفارت سخنم را گواه

 

 و مفسدة شر مکن  جان بده
 بشنو و باور نکن

 (297)همان:                                                                          
ي از مسیر گلستان است و در «خر»، که داستان گذر «گلهاي پژمرده»وي در شعر 

به بعد  شود و از اينجايی با تنگ شدن مسیر، خر دچار نیشِ خارهاي همراه گلها می
بیند و توجه او به خارهاست، عشقی در مقام افشاگري در ادامه خر، ديگر گلها را نمی

 گويد: می
 سرودم از اين ره، من اين داستان
 رجال خیانتگر آنسان خرند! 

 

 که بینم در اين کشور باستان: 
 که بر اهل فضل و هنر ننگرند

 

 (393 :1357)عشقی،                                                                         

 طنز دهخدا و افشاگري
پردازان عرصة ادبیات فارسی در عصر مشروطه، دهخداي قزوينی يکی ديگر از سخن

رود که صاحب سبک است. او يکی از شاخصترين طنزپردازان مشروطه به شمار می
از بنیانگذاران سبک مخصوص به خود است. برخی را عقیده بر آن است که دهخدا 

خانلري  نوين ادبیات است که سخن او تأثیر شگرفی بر دل مردم زمان خود داشت. ناتل
 نوشته است: 
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اگر از اهاجی رکیک بعضةی از شةعرا بگةذريم در ادبیةات قةديم مةا، مةزاح و انتقةاد         
طنزآمیز بسیار کم است و تنها نمونة عالی آن آثار عبید زاکانی اسةت؛ امةا در ادبیةات    
جديد، دهخدا مؤسس و مبتکر اين نوع است. انتقادهةاي پةر از نةیش و کنايةة او بةا      

اي در ادبیةات معاصةر فارسةی    عنوان چرند و پرند در روزنامة صوراسرافیل باب تازه
 (.62: 1387شانی، )رزاقیگشود 

در مورد دهخدا »کوب در مورد شیوة شعر دهخدا عقیده دارد: عبدالحسین زرين
هست که اوضاع و احوال زمانه او را از اشتغال به شعر و شاعري جاي اين تأسف 

 (.387: 1372کوب،)زرين« بازداشت

هاي او، بويژه شعر تأثیر تحولات اجتماعی دورة مشروطیت بدون شک در نوشته
گر شده است. بیان بسزايی داشته و اين تحولات بويژه به صورت طنز در آثار او جلوه

داشتنی، اي است که او را شخصیتی دوستار او به گونهدردهاي اجتماعی در اشع
 کند.دردآشنا و مؤثر در دورة مشروطه معرفی می

. اشعاري که در میان آنها شعر هزل و هجو بیت است 1257دهخدا ابیات ديوان 
 شود. وجود ندارد و استفاده از کلمات رکیک و ناپسند مشاهده نمی

گیريهةا و  ها و خردهکنايهلاي طنزها و گوشهلابه طرح و نقشة کار او چنان است که از
طعنها و ظرافتها، راه به راه آمدن و سرخوردن و متنبه شدن و هشیار گشتن بیراهان و 

توان به وضوح ديد و سرّ تأثیر سةخنان او و راز  خبران و گرانان و متجاوزان را میبی
که بسیار بةه محةیط و زمةان    تازه ماندن و کهنگی نگرفتن مقالات و اشعارش را با اين

)دهخةدا،  توان يافةت  ايران مقارن نهضت مشروطیت بستگی دارد در همین مسأله می
 : بیست و هشت(.1362
گونه که  دهد. همان، نوع، فراوانی و درصد اشعار وي را نشان می3نمودار 
 دهد.% اشعار ديوان او را، طنز تشکیل می46شود مشاهده می

 درصد ابیات سروده شده توسط دهخدا فراوانی و -3نمودار 
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از وضع نابسامان و ناکارايی « الحال لوطیانهوصف»طنز انتقادي دهخدا در شعر
مندي او از سردمداري افرادي که فاقد مقبولیت دارد. گلهاندرکاران، پرده برمیدست

 گويد:آزارد و میاجتماعی هستند، او را می
 شده مشتی اسمال به علی کارو بارا زار

 

 تو بمیري پاطوق ما بچه بازار شده 
 ج

 میاندار شده  هر کسی واسة خود يکه
 

 علی زهتاب در اين ملک پاطوقدار شده 
 

 وکیل مجلس ما جخت آقا سردار شده
 (16: 1362)دهخدا،

دهخدا، شکست نهضت و عدم تحقق و دستیابی به آرمانهاي مشروطه را با وجود »
طلبی و نیز آلودگیهاي فردي و اجتماعی مانی و فرصتايهمة فداکاريها معلول بی

 گويد:  و می( 59: 1380)خارابی،« داند می
 دونی چه کشیديم به حق مشدي اسمال نمی

 

 چقده واسة مشروطه دويديم به حق 
 

 پاهامون پینه زد و پاک  بريديم  به حق
 

 يه جوان پر و پا قرص نديديم به حق 
 

 و وَردار شده همه از پیر و جوون وَرمال
 (16: 1362)دهخدا،

کند که به وضعیت مردم زمان خود  اندرکارانی اشاره میيا جايی ديگر به دست
 گويد که بدانید، اوضاع اينگونه است: توجهی ندارند. دهخدا در بیان طنز می

  هیچ کس واسة ما يک پاپاسی کار نکرد
 

 اي کردار نکرديِه از اين خوش غیرتا ذرّه 
 

 (17: )همان
افشاگري وي در بیت زير، هشداري است که مردم زمان مشروطه را مخاطب قرار 

 دهد که:می
 از گرسنگی مُرد رعیت به جهنم

 

 ور نیست در اين قوم معیتّ به جهنم 
 

 ترياک بريد عِرق حمیت به جهنم
 

 خوش باش تو با مطرب و سازنده آکبلاي  
   

 (2)همان:
گويش مردم عامی برگرفته شده، هشداري است به همان ، که از «جهنم»کاربرد واژة 

 مردم که افیون چگونه به جانشان افتاده است.
کند که ادعاي به افراد پست و فرومايه اشاره می« دانم دانم»در بیت ذيل از شعر 

« نمی» پندارند؛ در حالی که وجود اندک  دانستن همه چیز را دارند و خود را دريا می
 است سازد. باز اشارة او به کسانیور نیست و شاعر هويت آنها را فاش میهم در آنها متص
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 اند. هاي سروري، سرور و آقا شدهکه بدون داشتن لازمه
 اند« دانم« »دانم»اين خسان که جمله 

  
 اندمدعاشان يمّی و کم از نم 

 

 (55)همان: 
ر شدن رهنمون آلود، مردم را به بیداشعر دهخدا در کمال سادگی با بیان طعن

 سازد: می
 جلُتا فکر تلکه به دو صد شیوه و رنگ

 

 ما همه لول و پاتیلیم ز افیون و ز بنگ 
 

 از مَمَد جنی گرفته تا به کَل مهدي پلنگ
 

 صاف در خور خور خوابیم همه مست و ملنگ 
 

 کی میگه ملت ايران همه بیدار شده
 (17)همان: 

اند، ستبداد و استبدادزدگی، روزگار سپري کردهاينکه مردم ايران قرنهاي متمادي در ا
پیشگامان نهضت آزادي و مشروطه چنین اعتقاد داشتند که حاصل آن، ناآگاهی است. 

دهد و آنها را به طفلی شبیه دهخدا در جايی ديگر بیداري مردم را مورد طعن قرار می
دارد و در لفافه  کند که ظاهراً پیش از وقت از خواب بیدار شده، و به خواب نیاز می

 دهد که بیداري، چیز ديگري است:هشدار می
 خاک به سرم بچه به هوش آمده

 

 بخواب ننه! يک سر و دو گوش آمده 
 

 (4)همان:                                                                                        

 طنز ايرج ميرزا و افشاگري
هاي دورة سبک دورة مشروطه است. او که از شاهزادهعران صاحبايرج میرزا از شا

اي اشرافی و مرفه که هاي فتحعلی شاه قاجار است از طبقههقاجار و يکی از هزاران نواد
بینی، رود. طبع روان و واقع پیوندند، يک استثنا به شمار میکمتر به جرگة اهل ادب می

نظر از درستی و نادرستی از  اجتماعی، صرفنزديکی شعرش به زبان عامیانه و اوضاع 
به « زهره و منوچهر»و « عارفنامه»او شاعري ماندگار ساخته است. ايرج میرزا با سرودن 

اوج شهرت و اعتبار رسید. شعري که مختص خود اوست و در بین شاعران دورة 
و سخنترين  شیرين»مشروطه جايگاه مخصوص به خود را دارد. به قول سعید نفیسی: 

گويی  زبانترين شاعر روزگار ماست ... و راز موفقیت او در سادگی و سادهگشاده
 (. 415: 2، ج1372پور، ) آرين« اوست

  . لازمةتوان شمرد، آمیختگی طنز و تغزل است. ..برمیصفت ديگري که در شعر ايرج »
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(. 24: 1380)دروديان،« طنز از دور نگريستن است و لازمة تغزل، دلباختن و درآمیختن

ايرج بدون شک يکی از طنزپردازان دورة مشروطه است که در همان فضايی که دهخدا، 
عارف، عشقی و ... بودند، تجلی يافت. طنزي که واقعیتهاي زمان خود را در ضمیر 

 دارد، بدون قید است و بسادگی جريان دارد. 
ده مستثنی نیسةت  شعر ايرج ساده و روشن و بدون تقید است و طنز او نیز از اين قاع

و در نهايت سادگی جريان دارد. ويژگةی ديگةر شةعر او طنةز سیاسةی اسةت کةه در        
مسامات شعرش حکمفرماست. تار و پود افکار و عواطةف او بافتةة طنةز و طیبةت و     

کنةد  هجو و هزل است. همین فوت و فن شعر او را از شعر شاعران ديگر متمايز مةی 
 (. 263: 1384)آژند،

تپد و تند است و موشکافانه و در پشت آن دلی نرم و مهربان میطنزي که ظاهرش 
طنز ايرج طوري است که موجب فساد و تباهی » بخشد. به سادگی کلمات اعتبار می

کند و از اغراق و شود بلکه آن را با بیانی سهل و سبک، ممتنع و شیرين میشعر نمی
 (.266)همان: « گزافه دور

، نوع، فراوانی و درصد اشعار 4بیت است. نمودار  2745کل ابیات ديوان ايرج میرزا 
دهد. با اين توضیح که عارفنامه در رديف اشعار هجو و هزل قرار گرفته وي را نشان می

% 3/17و ديگر اشعار جدي وي شامل غزل، قصیده، مثنوي، رباعی و قالبهاي نو است. 
 اشعار ديوان او طنز است.
 ت سروده شده توسط ايرج میرزافراوانی و درصد ابیا -4نمودار 

 
ارزش شعر ايرج از ديدگاه اجتماعی نیز قابل توجه است به طوري که در شعرش 

افکاردموکراتیک بخوبی انعکاس يافته و دردهاي جامعه مانند تزوير و دورويی، »
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بیچارگی و نادانی مردم، عادات زشت و خرافات و تعصبات مذهبی، شديداً مورد بحث 
 (. 415: 2، ج1372پور،) آرين« ار گرفته استو انتقاد قر

هاي قبل از آن دوره افشاگري که وجه تمايز اشعار شاعران دورة مشروطه با سروده
آمیزد که رود در اشعار ايرج میرزا غالباً اشعار طنز با اشعار جد در هم میبه شمار می

گیرد و اين در می نهايتاً گرچه شالودة شعر طنز است، برخی ابیات حالت جد به خود
حالی است که شاخص افشاگري در برخی ابیات او نیز به صورت طنز آمیخته با جد 

 گويد: پیشگان مشروطه میگر است؛ آنجا که در مورد سیاستجلوه
 پیشه مردم حیله سازندسیاست

 

 نه مانند من و تو پاکبازند 
 

 باز و شارلاتانندتماماً حقه
 

 آنند به هرجا هرچه پاش افتاد 
 

 به هر تغییر شکلی مستعدند
 

 گهی مشروطه گاهی مستبدند 
 

 (93: 1353)ايرج میرزا،                                                             
اي ندارد و از سیاستمداران نیز دل  دهد که او به سیاست علاقهاين ابیات نشان می

چون او بیان شده و به عبارتی، نگرش خوشی نداشته است. آنچه از زبان اديبی 
 گرفته است. اجتماعی او بوده، قطعاً مورد قبول بسیاري از مردم زمان او نیز قرار می

گويد که سردمداران ما وابسته يا در جاي ديگري به زبان افشا به مردم زمان خود می
 هستند: 

 بزرگان وطن را از حماقه
 

 نباشد بر وطن يک جو علاقه 
 

 ز انگلستان پند گیرديکی ا
 

 يکی با روسها پیوند گیرد 
 

 به مغز جمله اين فکر خسیس است
 

 که ايران مال روس و انگلیس است 
 

 (94)همان:                                                                                       
 که:کند اي دارد و افشا می و در ادامه به قانون اشاره

 از آن گويند گاهی لفظ قانون
 ج

 «نون»که حرف آخر قانون بود  
 

 اگر داخل شوند اندر سیاست
 

 براي شغل و کار است و رياست 
 

 (94)همان:                                                                           
 کند:گوشزد میو سرانجام فقر و تنگدستی و بیچارگی رعايا را اين چنین 

 رعايا جملگی بیچارگانند
 

 که از فقر و فنا آوارگانند 
 

 دين هلاکندز ظلم مالک بی
 

 به زير پاي صاحب ملک خاکند 
 

 (94)همان:                                                                        
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شمال و انگلیس در  نمونة ديگر افشاگري او، در روزگاري که دو دولت، روس در
 گويد:کردند، می جنوب ايران براي کسب منافع خويش رقابت می

 حالت فارس که گرديده ز تأسیس پلیس
 

 آتش فتنه در آن نیز فراموش نکن 
 

 امر قزاق که چون امر پلیس است و بود
 

 آمیز فراموش نکنعاقبت مفسده 
 

 اسم اين هر دو برافکن ز جنوب و ز شمال
 

 بپرهیز و فراموش نکنز آخرکار  
 

 (195)همان: 
زمامداران و کسانی که دستشان به نوعی به در زمان حکومت استبدادي در مورد 

رسد، همه را دزد قلمداد نموده، حتی پادشاه را با طنز زيبايی المال میخزانه يا بیت
 گويد: می

 هر کس ز خزانه برد چیزي
 

 گفتند مبر که اين گناه است 
 

 ه و گرفتندتعقیب نمود
 

 دزد نگرفته پادشاه است 
 

 (169)همان:  
میرزا در استقبال از شعر شیخ احمد بهار )مدير روزنامة بهار مشهد( که شعري ايرج

سرايد که در آن شعر گفته بود، شعري می 1919به زبان محلی در مخالفت با قرارداد 
به  -السلطنه باشدن قوامکه هما -به آزاد شدن محبوسین تهران و رسیدن يکی از آنان»

« مقام رياست وزرا و سوء اعمال گذشتة او و اوضاع کلی کشور اشاره کرده بود
 گويد:و می( 395: 2، ج1372پور،  )آرين

 الوزرا قابل فراشی نیستاين رئیس
 

 بستة او باشی نیستلايق آنکه تو دل 
 

 همتش جز پی اخاذي و کلّاشی نیست
 

 و راشی نیستدر بساطش بجز از مرتشی  
 

 گر جهان را بسپاريش جهان را بخورد
 

 ور وطن لقمة نانی شود آن را بخورد 
 

 (214: 1353)ايرج میرزا،
 کند که بدانید: و در ادامه با اين افشاگري به مردم گوشزد می

 من هم الساعه دهم شرح بر ابناء وطن
 

 که کند ديدة ابنا وطن را روشن 
 ج

 ائی دارندتا بدانند چه نیکو اُمن
 

 الوزرائی دارندخواه رئیسچه وطن 
 

 (214)همان:                                                                                        

 الدين حسيني گيلاني )نسيم شمال( و افشاگريطنز اشرف
 نیحسی الدينشرفسیدايکی ديگر از مشهورترين و معروفترين شاعران ملی عصر مشروطه، 

 بیدارکنندة خود زکه با طن پسند بودعامه مردمی و وي شاعريگیلانی)نسیم شمال( است.  



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
14، 

ره
ما

ش
58،  

ان
ست

زم
13

96
 

 
 «بخشي افشاگري و آگاهي» با تکيه بر جستاري در سبک شعراي طنزپرداز عصر مشروطه        

 

71 
      

  

 اوضاع و شرايط سیاسی، اجتماعی حاکم را براي مردم به تصوير کشید.
کند: اين مرد از میةان مةردم   سعید نفیسی در بخشی از نوشتة خود از او چنین ياد می»

ست و در میان مردم فرو رفت. اين مرد نه وزير شد، نةه وکیةل   بیرون آمد؛ با مردم زي
شد، نه رئیس اداره شد، نه پةولی بةه هةم زد، نةه خانةه سةاخت، نةه ملةک خريةد...          

 (.68: 1378)صبور،
سید »اي داشته است. اشعار طنز او در تهییج افکار انقلابی عصر مشروطه نقش ويژه

ويژه در دورة استبداد صغیر بود و وي الدين از مبارزان سرسخت عصر مشروطه باشرف
الدين از اشرف (.37: 1380)رحیمیان،« اندرا شاعر ملی عهد انقلاب مشروطه نامیده

 جمله نخستین کسانی بود که ادبیات عامه را وارد ادبیات معمول زمان خود کرد. 
م الدين نخستین کسی بود که شعر را در ايران و در سطح افکار تودة مةرد سید اشرف

بةةا مطالةةب سیاسةةی، اجتمةةاعی، مةةذهبی و... سةةرود. اشةةعارش تجسةةم آشةةفتگیها و  
اضطرابهاي دوران انقلاب مشروطه بود ... ظلم و فساد اجتماعی، سیاسةت داخلةی و   

شد )کريمةی   میخارجی ايران و دخالتهاي نارواي روس و انگلیس به باد انتقاد گرفته 
 (.  35: 1382موغاري،

 موارد از برتري شعر طنز او ياد شده است.  با وجود اين در برخی از
اشعار سید اشرف از حیث ترکیب عبارات و سبک بیان بر بسیاري از اشعار فکاهی و 
سیاسی آن زمان برتري دارد. در اشعار اصیل او، که پر از طنز خفیف و در عین حةال  

نده گرفتةه  فروشان، خیانتکاران و دشمنان آزادي به باد استهزا و خکوبنده است، وطن
 (.23: 1375)حاکمی،اند شده

الدين را، که عمدتاً در روزنامة نسیم شمال به چاپ رسیده است، اشعار سید اشرف
الدين همان روزنامة نسیم معروفترين اثر سید اشرف»اند. هزار بیت دانسته 20نزديک 

هاي نسیم هزار بیت از آن را در دو جلد به نام 20هة ق ،  1338شمال است که در سال 
(. در اين مقاله 90: 1382)کريمی موغاري،« آوري و چاپ کردشمال و باغ بهشت جمع

صفحه به چاپ  671آنچه مورد بررسی قرار گرفت، کلیات نسیم شمال است که در 
بیت  698بیت آن را نسیم شمال،  7742بیت است از اين تعداد  8608رسیده و شامل  

دهد. از ويژگیهاي شعر را عزيز و غزال تشکیل میبیت آن  168آن را گلزار ادبی و 
نسیم شمال درآمیختگی بیش از حد اشعار جدي و سیاسی با اشعار طنز است. در اين 

است؛ در نمودار میان آن دسته از اشعار او که به طور کامل با زمینة طنز سروده شده 
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دهد. و را تشکیل می% کلیات ا26آورده شده است که « اشعار با زمینة طنز»تحت عنوان 
 است.  5هاي او مطابق نمودار نوع، فراوانی و درصد ديگر سروده

 فراوانی و درصد ابیات سروده شده در کلیات نسیم شمال -5نمودار 
 

 
الدين در روزنامة نسیم شمال بر اين استوار بود که با هاي اشرفويژگی سروده

گونه و آهنگین بود که ز آنها تصنیفزبان مردم کوچه و بازار قرابت داشت، بسیاري ا
ماند و داراي ملاحت، شوخی و طنز بود عادي باقی میبسادگی در خاطر و ذهن مردم 

چشمی به مسائل اجتماعی روز داشت و افشاگري از ارکان اصلی و از همه مهمتر گوشه
.. ».گرفت. رفت و به همین دلايل مورد استقبال مردم قرار میشمار میر او به شع
حالی که تک نمود در هزار تجاوز میفروشی روزنامة نسیم شمال در تهران از سه  تک

  (.15: 1380)خارابی،« ها از دويست يا سیصد نسخه نبود فروشی ديگر روزنامه

اين سراينده، رويدادهاي ناخوشايند سیاسی و اجتماعی و انتقادهاي کوبندة خود را »
که از ويژگیهاي برجستة ادبیات سیاسی مردمی  با زبانی آمیخته به شوخی و نیشخند

نسیم شمال از زمره سرايندگانی (. 205: 1389)صفري و همتیان،« است، مطرح کرده است
اي قابل درک براي عموم بیان، و در اين ها و آرزوهاي مردم را به گونهبود که خواسته
 کرد.ي خويش میهاهاي پیشرو، بیداري و افشاگري را چاشنی سرودهطريق، انديشه

 در هزار و سیصد و بیست و چهار
 ج

 چونکه شد مشروطه اين شهر و ديار 
 

 کردم ايجاد اين نسیمِ نغز را
 

 عطر بخشیدم ز بويش مغز را 
 

 چون به تهران پارلمان تأسیس شد 
 
 

 جنگ حق با لشکرِ ابلیس شد 
 

 (64 :1375)گیلانی،
کند  بیگانگان، ناخرسندي خويش را بیان می وي در واکنش به رفتار و کردار وابستگان به

 کند؛ اما با تهديد به مماشات، و از بردن نام آنها خودداري میو بدون اينکه نامی از آنها برد، 
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دهد و درواقع مردم را  افشاگري و رسوا کردن اينگونه عمال بیگانه به آنها هشدار می
 کند.  آگاه می

 انگلیس خويش را بستی درين تهران به روس و
 بدتر از عباس دوسی اي طمعکار خسیس  
 گاه گشتی ارتجاعی اي دو رنگ کاسه لیس

 

 خواهان همدم و همسر شدي گاه با مشروطه 
 حقیقت طعنه بر مسلم زدي کافر شدي بی

........... 
 خواستم نام ترا افشا کنمدوش من می

 اي از شرح احوال ترا انشا کنم شمه
 ترا رسوا کنمدر حضور مردم تهران 

 

 باز گفتم بلکه با ملت از اين بهتر شدي  
 حقیقت طعنه بر مسلم زدي کافر شديبی

 (276 )همان:                                                                   
 گويد:و در جاي ديگر می

 میل داري همه جا سرّ ترا فاش کنم
 

 نخود حرف ترا قاطی هر آش کنم 
 

 صحبت دزدي آن رند قزلباش کنم
 

 داستان سگ و انبانه بگويم يا نه 
 

 آخ نگو من بمیرم 
 (282)همان:                                                                                         

پرواتر از ديگر شاعران پرده بوده و بسیار بیافشاگري در اشعار نسیم شمال بی
کردند؛ پرداز مشروطه است و به همین دلیل مردم عادي بسادگی آن را دريافت میطنز

 کند:به طور مثال وي ناکارايی و ناکارآمدي دولت و مجلس را اينگونه افشا می
 اين درشکه بشکسته، لايق سواري نیست

 

 اين سگِ گرِ مفلوک، تازي شکاري نیست 
 

 اين خر سیاه لنگ، قابل مکاري نیست
 

 حريف ترياکی، پهلوان کاري نیستاين  
 

 (273 )همان: 
ها از جمله در بمباران مجلس شورا و سرکوب مردم، بسته شدن روزنامه

بخشی و صوراسرافیل، بسته شدن انجمنها و حوادث آن روز در افشاگري، آگاهی
 گويد:بیداري مردم چنین می

 بعد چندي از تقاضاي زمان
 

 شد حیات پارلمان بمباردمان 
 

 کشته گرديدند با خوف و خطر
 

 صوراسرافیل با جمعی دگر 
 



 
ص

ف
مه

لنا
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
14، 

ره
ما

ش
58، 

ان
ست

زم
 

13
96

 

 

  

74 
 

 

74 

74 

 
 
 

 در ولايات انجمنها بسته شد
 

 در مجامع هم دهنها بسته شد 
 

 (64)همان:                                                                           
یار است. وي افشاگري در مورد خطر نظام کهن و ناپايداري اوضاع در اشعار او بس

پردازد؛ به وضعیت را بخوبی دريافته است و در هر جا به تناسب اوضاع به افشاگري می
 گويد:عنوان نمونه با بیان افشاگرايانه می

 خر صاحب اختیار گشته
 

 سگ مصدر کار و بار گشته 
 

 رو به عظمت مدار گشته
 

 دار گشتهشاپشال خزينه 
 

 شه مات و به خلق عرصه تنگ است
 ج

 اين قافله تا به حشر لنگ است 
 

 (98: )همان                                                                                    
داند و به مردم چنین نويد بهبودي اوضاع و گذر از وضع موجود را در صبر می

 گويد:می
 کنندبعد از اين پیران جوانی می

 

 کنندینوجوانان مهربانی م 
 

 کننداهل طهران شادمانی می
 

 کنندبا شرافت زندگانی می 
 

 صبر کن آرام جانم صبر کن 
 (104)همان: 

کفايتی ها، رسوايی خائنان و بیدگرگونی اوضاع، باطل شدن و برملا شدن دسیسه
 گويد از اوضاع تعجب نکنید:کند و می وزيران کابینه و ... را به مردم گوشزد می

 نی که وضع شهر ديگرگون شدهگفتمش دا
 

 ها وارون شدهها باطل شده انديشهنقشه 
 

 خائنین را طشت از بام اوفتاده چون شده
 

 اندر اين کابینه الحق قافیه موزون شده 
 

 زير لب خنديد و گفت از کارها منما عجب
 

 العجب ثم العجب بین الجمادي و الرجب 
 ج

 (108)همان:  
ماندگی، پیشرفت و ترقی دنیا و در مقابل جهل و عقبدر افشاي اوضاع علمی، 

 گويد: داند و می گیرد و خود آنها را مقصر می پیکان انتقاد را به جانب مردم می
 اسباب ترقی همه گرديده مهیا

 

 پرواز نمودند جوانان به ثريا 
 

 گرديد روان کشتی علم از تک دريا
 

 ماغرق به درياي جهالت چو نهنگیم 
 

 ه چون بوقلمون رنگ برنگیمافسوس ک
 (120)همان:   

الدين درصدد افشاي اوضاع اجتماعی و اقتصادي و اختلاف طبقاتی میان اشرف
افراد زمان خود بوده؛ زيرا بیشتر مردم که مخاطبان اصلی شعر او هستند به دلیل درامد 
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ه فسنجان ناکافی خود از سفره اعیانی محروم بودند. وي با توجه به اين موضوع از واژ
 گويد:به فراوانی استفاده کرده است؛ چنانکه می

 الا اي مطبخی زحمت مده کفگیر و قازقان را
 خورم مرغ و فسنجان را میان ديگ جوشان می

 دهم جان رادرون مطبخ آخر وقت مردن می
 ترسمنه از قاشق نه از چمچه نه از کفگیر می                                                

 ترسمنه از کشتن نه از بستن نه از زنجیر می                     
 (91 )همان: 

گويد فاش گو که تو برد و به خود میوي باز هم جنبة انتقاد را به سوي خويش می
گويد: مردم وطن در خوابند! سرانجام دهد و میکیستی و به دنبال آن خودش پاسخ می

کند و با بیان کنايه پرستان کتمان نمیدمداران و کهنهبین و سرخوف خود را از فال
 کند که مبادا پاي و دستش را بشکنند:نگرانی خود را ابراز می

 اشرفا اين ناله و فرياد چیست؟
 ج

 از براي خلق آه و داد چیست؟ 
 

 فاش برگو کیستی تو چیستی؟
 

 يک منی يا ده منی يا بیستی؟ 
 

 گر که اين شهر و وطن را آب برد
 

 دان که ما را خواب بردتو يقین می 
 

    ...... با قلم بر گردن ما چک مزن

 روي بام شیخنا تنبک مزن 
 

 اشرفا ترغیب بر صنعت مکن
 

 از علوم خارجه صحبت مکن 
 

 ترسم آخر بشکنندت پا و دست
 

 پرست بین و مرشد و ماضیفال 
 

   

 (162)همان:                                                                                   
 پردة ديگر وي که اين مقال را مجال بیشتر نیست. و بسیاري از افشاگريهاي بی

 گيرينتيجه
الدين گیلانی، میرزادة عشقی، ايرج میرزا و عارف قزوينی شاعران نو دهخدا، اشرف

ايجاد تحول عظیم ادبی،  هاي طنز خويش درانديش و نوآور عصر مشروطه با سروده
اند. هر گونه اظهارنظر در مورد تحول شعر در هر يک نقش مخصوصی را ايفا کرده

دورة مشروطه، بدون در نظر گرفتن شعر اين شاعران نقض غرض خواهد بود. و شعر 
 تر.طنز آنها اولی

در نتايجی که از بررسی ديوانهاي شاعران ياد شده به دست آمد، مشاهده شد که 
بیت  1257بیت و کمترين از آن دهخدا با  8608ها را نسیم شمال با یشترين سرودهب
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است. عشقی و عارف تقريباً داراي تعداد ابیات يکسانی هستند و تعداد ابیات ايرج 
 (.6)مطابق نمودار میرزا از اين دو بیشتر است 

 فراوانی ابیات در ديوانهاي شاعران   - 6نمودار

 
هاي آماري مورد بررسی قرار وده شده، ابیات طنز به عنوان نمونهاز میان ابیات سر

 به دست آمد.   7گرفت که فراوانی ابیات طنز اين شاعران در مقام مقايسه مطابق نمودار 

 فراوانی ابیات طنز در ديوان شاعران  - 7نمودار 

 
 شمال و مبیت از آن نسی 2261شود بیشترين ابیات طنز با گونه که مشاهده می همان 

 ايشان عارف قزوينی است. در مقام مقايسه، درصد اشعار طنز کمترين ابیات طنز متعلق به

 است. 8مطابق نمودار 

 درصد ابیات طنز  - 8نمودار 

 
طور که  درصد نمودار، نسبت به اشعار ديوان هر شاعر براورد شده است. همان

د به عارف قزوينی مربوط شود بیشترين درصد به دهخدا و کمترين درصمشاهده می
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است. نسیم شمال با توجه به بیشترين تعداد ابیات طنز از نظر درصد کمتر از دهخدا 
 قرار گرفته است.  

طور که مشاهده  ، است. همان9از بررسی فراوانی ابیات افشاگري مطابق نمودار 
و کمترين  بیت، 530شمال با هاي طنز نسیمشود، بیشترين ابیات افشاگري در سروده می
هاي عارف مشاهده شد. فراوانی افشاگري در اشعار دهخدا از بیت در سروده 33با 

 عشقی و ايرج میرزا بیشتر به دست آمد.

 فراوانی ابیات افشاگري در اشعار طنز – 9نمودار 

 
هاي طنز هرکدام از شاعران، در مقام مقايسه درصد ابیات افشاگري نسبت به سروده

 به دست آمد. 10مطابق نمودار 

 درصد ابیات افشاگري در اشعار طنز  – 10نمودار 

 

هاي طنز به دهخدا و کمترين درصد به بیشترين درصد ابیات افشاگري در سروده 
شود درصد افشاگري در اشعار طنز گونه که مشاهده می ايرج میرزا مربوط است. همان

ين میان درصد افشاگري درصد متغیر است و در ا 30تا حدود  17اين شاعران بین 
دهخدا و نسیم شمال نسبت به عشقی، عارف و ايرج میرزا، برتري دارد. گرچه سنگینی 
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طور طنز عشقی يا  شمال قابل مقايسه نیست و همینطنز دهخدا با سادگی طنز نسیم
عارف و يا ايرج میرزا نیز با آنان و با يکديگر از نظر عمق انديشه و تخیل، تفاوتهاي 

دارند. ولی در اشعار طنز آنها لحن اعتراض و افشاگريهاي يکسان اجتماعی و بسیاري 
 هاي آورده شده کاملاً مشهود است. جويی به اعتبار نمونهحقیقت

هاي سخیف و رکیک در بیان طنز نسبت به  پرهیز کلام هر کدام از شاعران از واژه
کاري ، محافظهيکديگر متفاوت است. از سوي ديگر وقار دهخدا، تندروي عشقی

شمال از آنها شاعران عارف، سرخوردگی ايرج میرزا و سرگشتگی و شوريدگی نسیم
متفاوتی ساخته است؛ ولی همگی داراي اين ويژگی کم و بیش مشترک، يعنی افشاگري 

هاي آنان در قالب طنز از جايگاه و منزلت خاصی برخوردار است. هستند که در سروده
بخشی و بالا بردن بینش مردم ر مشروطه در افشاگري و آگاهیاين شاعران طنزپرداز عص

زمان خود از هیچ کوششی فروگذار نبودند. از آنجا که افشاگري در دورة مشروطه در 
بخشی و عزم مردم در برخورد با مسائل اجتماعی نقش بسزايی داشته است، اين آگاهی

هل ادب و جايگاه اشعار طنز تواند مقبولیت اشعار طنز دهخدا را در میان امعیار می
شمال را در میان عامة مردم توجیه کند. ماندگاري اشعار طنز عشقی، عارف قزوينی نسیم

بخش آنان هاي افشاگرانه و آگاهیو ايرج میرزا، بدون شک تحت تأثیر وجود سروده
  پژوهان بودهدوستان و ادببوده است که از زمان مشروطه تا به امروز مورد توجه ادب

 است.
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